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 چکیده

اساس نظریه شناختی  فارسی بر و عربی هایزبان در «مثابة گرماخشم به»مفهومی  مطالعه استعارة در پژوهش حاضر، به
 که دهدیم استعاره، طبق الگوی پیشنهادی کرشفسکی، نشان های شناختی اینای عبارتبررسی مقایسه. ایمپرداخته کُوچشِ

مروزه که ا شودمی ناشی واقعیت این از یق،تحق این .دهندمی سازمان بارهرا در این خود درک چگونه سخنگویان این دو زبان
یی ها را فراهم و از چرافرهنگی، امکان بررسی شناختی فرهنگهای مفهومی در زمینه مطالعات فرهنگی و میانمبحث استعاره

نشان  ،ربیهای فارسی و عهای شناختیِ زبانترین عبارتبررسی منتخبی از رایج .داردبرمی های آنها پردهها و تفاوتشباهت
اً ناشی ها غالبباشد. شباهتهای استعارة مذکور در این دو زبان، مشترک و برخی دیگر مختلف میدهد که بسیاری از جنبهمی

ی از وجود ها ناشهای مادی و فرهنگی مشابه و تفاوتاز درک مشترک از بدن به جهت تجربیات مشترک فیزیولوژیکی و بافت
 .اشدببسط استعاری می و های مذکور و میزان شرحسازی با مبدأهای مختلف، نوع دستوری زبانمفهومها، تفاوت در این بافت

 

 .های فارسی و عربیاستعارة مفهومی خشم، گرما، کوچش، زبان ها:واژهکلید
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 مقدمه  -1
موضوعات ما  این نظریه،بر اساس شد.  تدوین( 1891) 2جانسون توسط لیکاف و ،1مفهومیة استعار هنظری

برای  یم.کنبیان می و درکحسی آن بیشتر است،  شناختتر که امکان انتزاعی را بر اساس تجربیات ملموس
نمودی از در عربی  «غلی الدم فی عروقی» در فارسی و «مدآجوش خونم به»های عبارت یک از هر نمونه

با  ای انتزاعیعنوان پدیدهرا به نظام، خشمباشد که این می این دو زبان گویسخن یذهننظام در  3مفهوم خشم
 اننمایهای مذکور در قالب عبارتاین سازماندهی ذهنی را زبان،  و است کرده سازیموفهم گرما ملموس تجربه

 پیوندهای و شوندمی شناخته 5ی مبدأحوزه عنوانبه گرما و 4مقصد حوزه عنوانبه خشم استعاره، این . درسازدمی
 دوشده در این  مطرح استعارة .مفهومی است ةترین بخش استعاردارد که مهم نام 6انطباق حوزه، دو این میان
ودهای نمتحلیل شناختی  ولی بدن انسان دارد، دکه ریشه در عملکر چرااست،  شمولجهاندر سطح عام، ، مثال
 ستدبه زبانی خاص هاینمونه ،مختلف هایفرهنگ درکه این استعاره  دهدنشان می ،در سطح خاص آن زبانی

را  نظر مورد فرهنگ /زبانمختصات شناختی ، کنیم دقت 7ویژهی فرهنگهادر این نمونههرچه دهد، که می
د روم کنید که در تصور زبانعرب و زبانیای را میان دو نفر فارسمکالمه برای نمونه .کنیمدرک میبهتر 

 کنند:شدن شخصی صحبت می خشمگین
  :آمپر چسپونده. ،فلانیاولی 
 :؟!آمپر چسپونده دومی 

که در نظام اندیشگانی آنها شخص خشمگین با اتومبیل  چرا ،کندرا درک نمی زبان این عبارتشخص عرب
پدیده ا بها( )ایرانیزبانان فارسی مواجهه بسیارِ جهتبه  دتوانمیاین موضوع  .گرددنمی مفهوم سازیآورده جوش
 بخش بزرگی از مفهومگرچه د که ندهنشان می مشابه، های شناختیعبارتعبارت و دیگر این  .باشد مذکور

ادی و م هایاست ولی همزمان نقش بافت مشترک جهانی سازی خشم با گرما بر اساس تجسم فیزیولوژیکی
واند تبنابراین بیان و درک خشم همزمان می کننده است.ردن این احساس، تعیینکنیز در روند مفهومی فرهنگی

 باشد و هم تابع فرهنگ. فیزیولوژیکهم برآمده از تجسم 
ردازد. پعربی و فارسی می هایمیان زبان در شده با گرمامفهومی خشمِ ایِمقایسه این پژوهش به بررسی

است و زبان  8و اشتقاقی 9های سامیمختلف زبانی تعلق دارند. زبان عربی از زبان به دو گروه مذکورهای زبان

                                                           
1. Theory cognitive metaphor 

2. Lakoff & Johnson  

3. Anger 

4. Target domain 

5. Source domain 

6. Mapping 

7. culture-specific 

8. The Semitic languages 

زبان عربی از فرآیند ترکیب نیز برای ساخت واژگان خود بهره برده است؛ ترکیب در این زبان بسیار اندک صورت گرفته است به » .8
یری، )زمانی و بص« جی، اسنادی و نحت صورت گرفته استای، مَزهای اضافهای که شاید بتوان گفت این فرایند، تنها در ترکیبگونه

1387 :93-94.) 
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های زیادی بخشد که تفاوتاین موضوع، این فرض را تقویت می 2ترکیبیو  1اروپاییوهای هندفارسی از زبان
ذهن  حوزة شناختی، ةحوزة استعارآنجا که از اما های شناختی این دو زبان وجود داشته باشد. در زمینه استعاره

 همجواری که سخنگویان این دو زبان،با توجه به اینو  پردازیآرایهزبان و  صرفاًاست و نه  ادراک و مفهومو 
شباهت  جانب ،با یکدیگر دارنداز دیرباز  تاریخی روابطثرهای گسترده و أت و ثیرأت، کیشیهم نزدیک، جغرافیایی

رهنگی و فزمینه مطالعات فرهنگی و میاندر  شناختی، ةاستعار بنابراین با توجه به اهمیت. گرددمی نیز برجسته
های زبان ایمقایسه نها، بر اساس این نظریه به بررسیهای میان آها و شباهتنقش کلیدی آن در بیان تفاوت

ه درک شددر این دو زبان چه صورت  مذکور به ةکه دریابیم استعار پردازیم با این هدفو عربی می فارسی
های مذکور های استعاری زبانهای مبدأ عبارتحوزه ةبرای بررسی استعارة موضوع پژوهش به مطالع است.

های از رهگذر کشف و شناخت حوزه «خشم» که شناخت و مقایسة حوزة انتزاعی و ذهنی پردازیم چرامی
 مفهوم ایِنمونهای و غیر پیشنمونههای پیشنمودن مدلمشخص گذرد.محسوس و تجربیِ مبدأهای آن می

 رود.شمار میاز دیگر اهداف این پژوهش به مذکورهای در زبان خشم
 از بیشتر ،و رایج متداول های استعاریِعبارت رسدمی نظربههای این پژوهش، داده با نوع در رابطه

هایی ستعارها فارسی و عربی را نشان دهد زیرا آنها نگویاسخنسازوکار شناختی  بتواندو خلاقانه های ادبی استعاره
ای استعاری هترین عبارتمنظور منتخبی از رایج همین بهکنیم. می زندگی آنها باصورت روزمره بهما  که هستند

 د؛انگردآوری شدهمقایسه ، جهت های فارسی و عربیهای گفتاری و نوشتاری زبانمربوط به خشم از صورت
 واقعیتی را استعاره و است شده ارائه (2115) 4کوچش توسط که 3«شدهاصلاح معیار نظریه» براساس سپس
 یلمطالعه و تحل مورد گیرد،می نظر در جایک صورتهب فرهنگی -اجتماعی و بدنی عصبی، مفهومی، زبانی،

بدون ذکر  الباًغکه آن ایبررسی مقایسه تحلیلی است و الگوی -روش انجام این تحقیق توصیفی .قرار گرفتند
؛ 2111، 1881؛ کوچش، 1885، 5)یو کار رفته استهبشناختی استعاره های زبانآن، در بررسیدهنده نام ارائه
( 1891) 7شده الگوی جیمز که شکل اصلاح است( 1881) 6پیشنهادی کرشفسکی الگویهمان  (،2114معالج، 

ولی  تداشها تأکید شباهتبیان  و بیشتر بر دانستمیآن را شامل دو مرحله توصیف و مقایسه . جیمز است
به  ،مقابله درها و مقایسه به شرح شباهت درکه  افزودبه آن نیز گیری را کرشفسکی دو مرحله مقابله و نتیجه

های پژوهش حاضر توصیف، مقایسه و مقابله داده. پردازدمی ی موجود میان ساختارهای مورد مطالعههاتفاوت

                                                           
1. Indo-European languages 

ر عربی به هر د سازی استفاده کرده است. روش اشتقاق در عربی با فارسی متفاوت است مثلاًزبان فارسی از فرآیند اشتقاق نیز در واژه» .2
دانند اما در فارسی هرچه دارای پیشوند و پسوند باشد مشتق نامیده بقیه کلمات را جامد میگویند و چه ریشه فعلی داشته باشد مشتق می

شده باشند و هم از غیر فعل. مشتقات عربی همچون کَتَبَ، مُکاتبه، کِتابة، مکتوب، کاتِب، مَکتَب. تواند هم از فعل گرفتهشود که میمی
 )همان(.« دانم/ غیرفعلی: آهنگر، کرمانی، کتابچیشجو، دانشور، میمشتقات فارسی: فعلی: دانا، نادان، دانشمند، دان

3. The revised standard theory 

4. kovecses zoltan 

5. Yu, N 

6. Krezeszowski, T. P 

7. Games, C 
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و  گیرندها مورد بررسی قرار میعنوان تحلیل دادههای مفهومی کوچش تحتنظریه استعارهدر چارچوب 
 .(31-35: 1881)کرشفسکی،  شودعنوان می ،پایاندر نیز گیری نتیجه
 

 پژوهشپژوهش  پیشینةپیشینة  --22
وسیله یک هسازی یک مفهوم انتزاعی بچگونگی مفهوم تطبیقیِ ةای مستقل درباره مطالعپژوهش حاضر نمونه
عرصه  در، شناختینظریه  در چارچوبکه  باشد هاییگام نخستین ازرسد نظر میبهدهد، و حوزه مبدأ را ارائه می

بررسی »( در مقاله 1387) خانی و همکارانحاجی ،پیشتر. شودهای عربی و فارسی برداشته میزبان 1فرهنگیبینا
در  های مفهومیبه بررسی تطبیقی استعاره «های فارسی و مصریمفهومی در کنایه هایتطبیقی استعاره

ز که ادراک مردم ایران و مصر بیشتر ا دهدمیاند و نتایج تحقیقشان نشان های فارسی و مصری پرداختهکنایه
ی هایدر رابطه با پژوهشپذیرد. متعلق به بدن انسان، شیء و آداب و رسوم صورت می های عینیِطریق حوزه

های هفت احساس عشق، نفرت، بررسی استعارهتوان به می اندزبان فارسی پرداختهکه به بررسی خشم در 
کرد که  ( اشاره1397های فارسی از روحی )خشم، شادی، غم، ترس و نگرانی در منتخبی از مجموعه داستان

ری به بررسی ( در مقالة دیگ1386و همکاران ) روحیها را دارد. خشم بیشترین استعارهرسد که به این نتیجه می
شده  های بررسیکه در میان زبانمعتقدند  د ونپردازگیلکی می های فارسی، کردی وهای خشم در زباناستعاره

که ریشة یکسانی دارند تفاوت فاحشی وجود ندارد اما گاه در عین شباهت بین قلمروهای مبدأ انتخابی، 
ای ( نیز در مقاله1383ساسانی و ملکیان ) ؛داردمیشود که نگاه ما را به فرهنگ معطوف هایی دیده میتفاوت

 هرش زبانفارسی گویشوران هایجمله از ایمجموعه تحلیل با «سازی خشم در زبان فارسیمفهوم» با عنوان
 رابی/اند که عبارتند از خپرداخته فارسی زبان در خشم سازیمفهوم مبدأ هایحوزه ترینبه شناسایی رایج تهران

 .گرما، تغییر فیزیولوژیکی و رفتار حیوانی آتش/ویرانی، 
ای مفهومی خشم هاستعاره» ای به بررسیپیکره -( با رویکردی شناختی1384تباری و افراشی )همچنین 
م خش سازی استعاری قلمرو مقصدِبه بررسی مفهوم( نیز 1384مولودی و همکاران )اند. پرداخته «در زبان فارسی

های مبدأ را تعیین اند و در نهایت، زایایی هر یک از حوزهدر زبان فارسی براساس نظریه شناختی پرداخته
در پی « مطبوعات در گفتاری خشونت»در پژوهشی با عنوان  ( نیز1387) راسخ مهند و همکاران نمایند.می

 است؟ کرده یرتغی آمیز،خشونت زبانی زارهایاب کارگیریبه زمینة در فارسی زبان آیا اند کهپرسش این به پاسخ
 در ارسیف زبان خشونت روند تغییر الگوی بر اجتماعی، و سیاسی عوامل که دهدمینشان پژوهش این نتایج

 .اندبوده تأثیرگذار مطبوعات
التعبیرات »ای به زبان عربی و با نام ( در مقاله2115سالم سلیمان الخمّاش )و اما در رابطه با زبان عربی، 

ی بردارنده که در هاییبه تحلیل شناختی عبارت« اللغویة عن الغضب فی العربیة: دراسة فی الاستعارات التصوریة
پردازد. وی در این مقاله عربی فصیح قدیم را مورد مطالعه ثیرات فیزیولوژیکی خشم بر اعضای بدن است، میأت

                                                           
1. Cross-cultural 
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 زبان»عنوان  ای به زبان انگلیسی و تحت( نیز در مقاله1142) 1شناس تونسی زهیر معالجدهد. زبانقرار می
را  (TA) زبان عربی تونسی 2«تجسم از ایگسترده نمای: تونسی عربی زبان به های خشمعبارت در تصویری

های مربوط به حوزه خشم، نقش ای از عبارتدهد که در آن پژوهشگر با بررسی مجموعهمورد مطالعه قرار می
رجسته را در زبان مذکور ب ة خشمهای شناختی حوزها و استعارهفرهنگیِ خاصِ زبان تونسی در تولید کنایهتجسم 

 هایگویش در خشم مفهوم» عنوان  ( تحت2112) 3همکاری محمد الحدلاق ای دیگر بادر مقاله معالجداند. می
 نای ،فیزیولوژیکی جسمتبودن غالببدلیل ( SA) دهد که در عربی سعودینشان می 4«تونسی و سعودی عربی

ستعاره شناختی ااین  ،فرهنگی تجسم گستردگی دلیل است که رایج است ولی در عربی تونسی بهمجاز شناختی 
 با و استعاره اردد بیشتری ارتباط فیزیولوژیکی تجسم با مجاز شناختی رسدمی نظرزیرا به است. غالباست که 

 فرهنگی. خاصِ تجسم
 یاستعار مفاهیم برخی تطبیقی مطالعه» نیز در پژوهشی با عنوان( 2119) 6و احمد الشریف 5فواض الحق

 پایه هایتعداد استعاره دارای های مذکورزبان که بر این باورند 7«عربی و انگلیسی هایدر زبان خشم شادی و
ای به زبان در مقالهنیز ( 2118لی اسعد )عبا یکدیگر دارند.  فرهنگی زیادی گرچه فاصله ،هستند مشترکی

 مفهومی لغت فرهنگ پروژه ،گویش سوری و فرانسوی زبان در احساسات استعاری ساختار» فرانسوی و با عنوان
 ویژه خشم در میان دو زبان عربیِبه مقایسه احساس شادی، سعادت، عشق، ترس و به 9«سوری - فرانسوی

 پردازد.سوری و فرانسوی می
یا  و های محلیگویش نهاند، وشته شدهن عربی به زبان عربی استانداردهای عبارت ،حاضری مقالهدر  و اما

 ود نباشخود  خاص بافتی -های شناختیدارای ویژگی ،یک گردد هربینی میپیشکه  ،درزمانیهای حالت
 فارسی نیز این هایدر مورد انتخاب عبارت گیرد. قرار های متعددیپژوهش تواند موضوعپرداختن به آنها می

 فارسی عامیانهپیشگفته، فرهنگ  منابعبرخی از از این پژوهش،  فارسی هایکند. دادهصدق می موضوع
 عمدتاً های عربیدادهو اند دست آمدههبفارسی  های مختلف تلویزیونیو کانال دهخدالغتنامه ، ابوالحسن نجفی

را پژوهشگر  دستِها، وسیع داده ةاین دامناند. گردآوری شده 8عربیهای مختلف از منابع عربی مذکور و کانال
 .گذاردمیباز  در سطح زبان ،مربوطهی هاعبارت در گردآوری
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 ارچوب نظریارچوب نظریچچ  --33
 مفهومیمفهومی  ةةاستعاراستعار  --11--33

ساختار  که با هدف شناخت ماهیت و است شناسیزبان علم جدید هایگرایش از یکی 1شناختی شناسیزبان
نقطة عطف این نظریه در آن است که استعاره  .پردازدمیمفهومی  ةاستعارنظریة  به معرفی انسان، و زبان فکر
 داند و نه فقط یک ویژگیِ زبان ادبی.خودِ اندیشه میابزار اندیشیدن و بلکه را 

های استعارهاند: دو دستهها اند استعارهه دادهئارا (138: 1891) که لیکاف و جانسون ایبندیدر تقسیم
روند از نظر کارکرد به کار میروزمره بهمعمول که در زبان  یا متداول های قراردادی. استعاره3و نو 2قراردادی

فرهنگ ما  معمول 7ها نظام مفهومیهرشوند. این استعابندی میتقسیم 6و جهتی 5، وجودی4سه گروه ساختاری
ی هایاستعاره اما ؛اند(های پژوهش حاضر قراردادی)استعاره یابدکنند که در زبان بازتاب میدهی میرا سازمان

 وندشهای نو قلمداد میاند و استعارههای تخیلی و ابداعیقراردادی هستند، استعاره که خارج از این نظام تصوریِ
 .«یک اثر هنری مشترک است ،عشق»مانند استعارة  کنند مان عطااز تجربه که قادرند به ما درکی جدید

نی فلا» ةمانند استعار ،کندمیمفهومی حوزه مبدأ را در چارچوب ساختار  حوزه مقصد ،های ساختاریاستعاره
 های قراردادیی استعارهجرگهتدریج بهبه واست  های نو بودهکه این استعاره ابتدا جزو استعاره ،«آوردهجوش

، 9اسینظیر مفاهیم احس های مقصد مبهم و انتزاعیحوزه ،شناختیهستیوجودی یا های در استعاره پیوسته است؛
اساس جهات مختلف سازماندهی  را بر مفاهیم، های جهتیاستعاره و شوندصورت شیء، ظرف، و ... توصیف میبه

 است.شده درک ،بالاجهت  شدت خشم با، «آمپرش رفته بالا»در  برای نمونه دننکمی
بودن جهانی بر شده از سوی لیکاف و جانسون غالباً شناختیِ معیار، مطرح ةاست نظریه استعار معتقد کوچش

را در  که بتوان نظریه جامعیبرای اینکه  است حالی این درها و بنیان فیزیولوژیک آنها متمرکز است، استعاره
تعاری را اس تنوعبودن و بتواند جهانیباید این نظریه  ،ه دادئباب استعاره در چارچوب زبانشناسی شناختی ارا

شوند مین ایجاد جسمانی تجارببر اساس  ها لزوماًبه عقیده وی استعاره»دهد.  بهترین شکل ممکن توضیحبه
-21: 1384کوچش، ) «دآینمی پدیدشناختی گوناگون  روندهایملاحظات فرهنگی و  مبنایبسیاری از آنها بر 

ور منظکه در یک فرهنگ مشخص بهی یهااستعاره» گویدمیدادن اهمیت نقش فرهنگ  برای نشان وی (.21
 تأثیر بسزایی در چگونگی تجربة این مفاهیم در آن فرهنگتوانند کنیم میمی استفادهملموس درک مفاهیم غیر

 (.19: همان) «شونددر نظر گرفته می فرهنگ لاینفکبخش عنوان بهها باشند. استعاره داشته
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 مثابة گرمامثابة گرماخشم بهخشم به  --22--33

این استعاره، اصل  شود.سازی میمفهوم« گرما 2حس»با « خشم 1احساس»، مثابة گرماخشم به در استعاره
 .گرددمجازی دارد یعنی گرمای بدن، مجاز علّیِ معلول بجای علت یا مجاز عامِ اثر احساس بجای تمام آن می

د. گردکردنِ خشم، استعاری میشود و اتخاذ آن برای مفهومییابد و گرما میسپس گرمای بدن، تعمیم می
شم ی خی گرما داریم، دربارهدهد با استفاده از دانشی که دربارهمجموعه تناظرهای این استعاره به ما امکان می

رهای ناظگردد. مجموعه تنظر می مورد ةبگوییم. شناخت این تناظرها منجر به شناخت استعار بیاندیشیم و سخن
 های عربی و فارسی به شرح زیر است:در زبان «خشم گرما است» ةاستعار

 
 های عربی و فارسیدر زبان« است آتشی گرما ،خشم»: تناظرهای استعارة 1جدول 

 مقصد: خشم مبدأ: آتش
 علت خشم  ←  آتشعلت 

 پدیده درون موقعیت ← سوزدچیزی که می
 موقعیت ← آتش

 شدت خشممیزان  ← درجه دمای آتش

 [ید دودتول گرفتن، تغییر رنگ و]آتش آتشظهور تأثیرات 
ظهور آثار خشم ]بالارفتن دمای بدن و  فشار داخلی،  ←

 تابی، اختلال در درک[تغییر رنگ چهره، تهییج و بی
 کنترل نشدن خشم ← آتشمهار نشدن 

 شدن از خشمخالی← شدنو خاموش کردن کامل دمافروکش

 

 گردد:ذکر می «است سیال درون ظرف گرمای ،خشم» استعارة تناظرهایدر جدول زیر 
 

 های عربی و فارسیدر زبان «است درون ظرف سیالی گرما ،خشم»: تناظرهای استعارة 2جدول 

 مقصد: خشم درون ظرف مبدأ: گرمای سیال
 احساس خشم ← داغسیال 

  شخصبدن  ← ظرف حاوی سیال
 میزان خشم ← کمیت سیال

 روانی فرد آوریتاب ← گنجایش ظرف
آمدن، بالارفتن مایع، فشار به ظهور تأثیرات گرما ]جوش

 ظرف، تولید بخار[
 ظهور آثار خشم و ... ←

 رسانیآسیبدادن کنترل و از دست ← شدن محتویاتفوران، انفجار و پرتاب
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ابلیت ر خشم، قساختار گرما بر کل ساختاکه کل  تناظر در مضمون خود به محدویت، اشاره دارد به این معنا
یرد. گبرداری قرار میعناصری از مبدأ که مرتبط و هماهنگ با عناصر مقصد باشد مورد بهره انطباق ندارد بلکه

ی از که برخ کنند چراشده در بالا همگی، در هر عبارت نمود پیدا نمی کرد که تناظرهای مطرحنشان باید خاطر
، گردند بنابراین مواردی نظیر انفجارکید بر شدت و فشار استفاده میأای و برای تد نه سازهانآنها استلزامی

رو شاهد خواهیم بود از تناظرهای های پیشگونه که در برخی نمونهآمدن مایع، فوران، تولید دود و بخار آنبالا
 وجو کرد.در آنها جستتوان بهتر میفرهنگی را های بینااند که تفاوتاستلزامی

اکاوی و وگیرد، خود میخاص شناختی به مختصاتهای مختلف زبانی، در عبارت «خشم گرما است» ةاستعار
. در مورد عامل انتخاب گرما برای سازدمی نمایانمفهوم خشم را  ةشدسازیهای برجسته، جنبههاعبارتاین 

خشم گرما است در این تجربه ریشه دارد که فرد خشمگین اصولا  ةاستعار»توان گفت سازی خشم میمفهوم
 . این تجربة احساسی با تجربةگرمای بدن مرتبط است ةخشم با تجرب ةکند. برای ما تجرباحساس گرما می

 ،خشم مایع داغ است و خشم آتش است ةدو استعار دهد که در هرجسمی، بنیان استعاره مذکور را شکل می
(. بنابراین ارتباط تجربه احساسی خشم با تجربه حسی گرما در فیزیولوژی 124: 1389کوچش، « )آشکار است

یعی این معناداری، عادی و طب کند، نشانةعبارتی معنادار میانگیزد یا بهبدن، انتخاب گرما را برای خشم برمی
یی برخی که گوای استگونههمبستگی تجربی گرما و خشم بهنظر رسیدن این استعاره نزد اهل زبان است. به

 باشد.ر افزایش دما و فشا ناشی از تواند از تبعاتاز دیگر مبدأهای خشم نظیر دیوانگی و رفتار حیوانی نیز می
ازی ستردید برای مفهومهاست پس بیهای محیطی و درونی ما انسانترین پدیدهیکی از ملموس «گرما»

مبدأ  یعنوان حوزهبه «ی مفهوم گرماگستره»به . این موضوع گردداستفاده می، مقاصد متعددبخش زیادی از 
 اشاره دارد نظیر:

 صمیمیت: فلانی آدم گرمیه.الف. 
 .ناراحتی: داغ دلم رو تازه نکن .ب

است. با دقت در « شدت»دهد، عامل آنچه محوریت نگاشتِ گرما را برای تمامی مقصدهایش شکل می
وز ای نظیر سمفهوم در میان همه مقاصد گرما، مشترک است. حتی در جملهبینیم که این های بالا مینمونه

 باشد.می« خشم شدت است»، «خشم گرما است» 1سرما، شدت وجود دارد. بنابراین کانون معنایی
 

 هاتحلیل داده -4
 شناختی هایمجاز -4-1
 است. ی بدنگرما ،خشم -4-1-1

 (.45: 1383از عصبانیت سرخ شده )ملکیان و ساسانی،  (1

 الان فشارش میره بالا. (2

                                                           
1. Meaning Focus 
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 شناخت.خودی نمیوغیردیگه چیزی حالیش نبود و خودی (3
این  اشاره به برای هستند، خشم فیزیولوژیکیِ اتِاثراز که  فشار درونی و اختلال ادراکها، در این عبارت

جاز م»عنوان  ،شناسی شناختیهمان مجاز است که در زبانسازی، ی مفهوم. این شیوهروندکار میبه احساس
که  دهدمی اند، نشانهایی که بر پایه مجاز شناختی شکل گرفته. بررسی دادهدگردبر آن اطلاق می 1«شناختی
 زبانی است. -ذهنی خودکاریک اصل  ،آن سازیِ مفهومبرای فعال ،ثیرات فیزیولوژیکی خشمأت کاربرد

 الجسم الغضب حرارة -4-1-2

 میره بالا.فشار خونش داره : بدأ ضعظ دمه یرتفع (4

 شد.از شدت خشم سرخ :لقد احمرتّ من الغضب (5

 شد.ی درکش دچار تشویشقوه :تشوّش إدراکه (6
هر های عبارتبینیم میکه طورهمانادراک ناشی از افزایش دما و فشار درونی است.  تغییر رنگ و تشویشِ

ین ادلیل وجود  .دندهنشان می خشم فیزیولوژیکی ثیراتأتمجاز از مشترکی را  اطلاعات شناختی ،زباندو 
 ریباً که خشم، اثرات تق به این معنا داشتن واضح و مستقیم مجاز در بدن است.ریشه ،هادر عبارت میزان شباهت

ه کمعنا نیست بداناین موضوع آورد. البته وجود میه، بهای مختلففرهنگها از مشابهی را بر بدن انسان
کی از یکه هر عبارتی در مشابه با یکدیگر باشند و یا این کاملاًدر رابطه با این حوزه،  این دو زبانهای رتعبا
ای حوزه هیکی از ویژگیشناختی سازی گاهی برجسته که چرا ،الزاما متناظری در زبان مقابل داشته باشد ،آنها

گردد مبدأهای متفاوتی می کارگیریهسخنگویان این دو زبان باعث ب های محیطی متفاوتِخشم و یا وجود بافت
 :مثلاً

 ..((4343)همان: )همان: مدمدآآزدی خونش درنمیزدی خونش درنمیکارد میکارد می ((77
، وییکه گ روشود از آنبرده می کارشدت سرخی صورت فرد خشمگین به سازیِجهت برجسته، این عبارت

 ناستعارة آشود. شده و اگر سایر بدنش را زخمی کنی، خونی خارج نمی تمام خون فرد در سر و صورتش جمع
 ستعاریا ولی عبارت متناظر نداردبا این مبدأ این عبارت در عربی باشد. می« شدن مایع در بالا استخشم، جمع»

 توان نزدیک به آن دانست:زیر را می
: فلانی این را شنید و خون در (143: 2117)الحق و الشریف،  وجهه فی الدم فثار کذا فلان سمع (9

 .فوران کردصورتش 
ی مجازی دارد که در آن علت این تغییر رنگ با خشم رابطه« شده فلانی از خشم سرخ»گوییم وقتی می

گردد. بنابراین سرخی ناشی از خشم است، چیزی مستقل و شبیه آن )خشم( از طریق معلول )رنگ(، فعال می
راید گسرخی میند به بیکه شیئی که حرارت می رساند از آن جهتنیست. رنگ سرخ، مفهوم حرارت بالا را می

( 251: 1389کوچش )شود. کند، سرخ و برافروخته میو فرد خشمگین که گرما و فشار بالایی را تحمل می
نقش انطباق، شناسایی یک حوزه مفهومی با حوزه مفهومی دیگر است یعنی میان دو حوزه متفاوت » گوید:می

                                                           
1. Figurative  
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ز یک حوزه است که یک عنصر در ذهن، از طریقِ و مستقل از یکدیگر؛ اما در مجاز این ارتباط میان دو عنصر ا
یک عنصر  ،مورد استعاره بگوییم. در 1«ی ازیرابطه»شود. بیایید به این نوع ارتباط عنصری دیگر فعال می

از هم  ها کاملاً این ارتباط بنامیم. 2«ی انگاریرابطه» توانیم این ارتباط راشود میعنصری دیگر می شبیه
علاوه بر سرخی صورت، شدت سرخی چشم نیز در هر «. نیست« رابطه انگاری»یک « رابطه ازی»متمایزند؛ 

 :دارددو زبان نمود زبانی 
نزدیک به این (. 44: 1383)ملکیان و ساسانی،  رو خون گرفتههاشچشمشده/  نخوهاش کاسهچشم (8
 در عربی نیز وجود دارد:ها عبارت
 شد.هایش سرخچشم :احمرّت عیناه (11

انع )خشم م است شناختی شده نیز «حاوی مایع ظرفِ»صورت هب چشم ،بر سرخی علاوهدر نمونه فارسی، 
یا  یندبنمی که در این صورت چرا ،باشد شخص خشمگینبصری شدن ادراک بر مختل تواند دالمیکه  است(،

ن خشم و قرآن برای بیا، صورتدر رابطه با تغییر رنگ  .سوزاندخشک را با هم میوتر نتیجتاًو  بینددرست نمی
که ایگونهد بهناراحتی باش خشم و کید بر شدتأتتواند به جهت است که می گرفته ناراحتی از رنگ سیاه نیز بهره

 :آوردو یا با شرمساری حضور او را تاب می نمودکردن دختر میگورپدر اقدام به زنده به
هرگاه یکی از آنها به  و :(16/59/)نحل ﴾بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیمواذا بشر احدهم ﴿ (11

 برد.می که خشم خود را فروحالی شود درشود، صورتش از غصه سیاه می دار شدن بشارت دادهدختر

 های شناختیاستعاره -4-2

مایع داغ باشد و هم  تواند هم گرمای یکاستعاره گرما برای خشم نمودهای متفاوت زبانی دارد، چون گرما می
 گرمای آتش:

 .آتش استگرمای  ،خشم -4-2-1

 گوییمیمبردن و نابودی باشد؛ گویی وقتی از بینسازی خشم، رسد کارکرد معناشناختی آتش در مفهومنظر میبه
داشت خودش را » اختی آن در ذهن بدین صورت است که، مفهوم شن«سوختدر آتش خشم خود میفلانی »

و البته متناسب با هر  کارکرد دارد متعددیسازی مقاصد عنوان مبدأ، برای مفهومآتش به .«برداز بین می
 گردد:ی آن برجسته میهاویژگیبرخی مقصدی، 

 جانم افتاد.شد و بهعشق او آتشی 
 .دلم سوخت براش 

وجه باید تدهد، میجویانه را نشانتوانایی در کنترل خشم و آمادگی جهت رفتار تلافی شدن، عدمآتشی
« هومیِ وزه مفح»عنوان عنوان یک واژه یا یک پدیده فیزیکی، چیزی متفاوت از آتش بهباشیم که آتش بهداشته

                                                           
1. Through-connection 

2. As-if- connection 
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د کشیدن، افروختگی بیشتر با تشدیسوزاندن، زبانه و شامل شدتِ حرارت، سوختن آن است، چراکه مفهومِ آتش
 باشند:خشم می انگاریِاستعاره آتش نمود زبانیِهای زیر و ... است. عبارت کردن شدن/عوامل، خاکستر

 .(1383:44)نک: ملکیان و ساسانی،  هگرفتگرُ 2از عصبانیت/ 1سآتیشهآتیشیه/ دوفلانی  (12

 .(18: 1397)نجفی،  حاجی آتش گرفته بود (13
 (.116: 1384)مولودی و همکاران،  شدندافراد، طعمه آتش خشم (14
 .قبیلهای بود بر خرمن خشم آن اقدام جرقه (15
 آتش زیر خاکستر است. ،خشم (16

 تروخشک رو با هم سوزاند. (17
 سازیمفهوم ،ی مفهومی آتش، خشم را با حوزههااین عبارت درآتیشه در زبان عربی متناظر ندارد؛ و اما دو

د و اندیشفرجام کارش میو شخص خشمگین را دیگر نه در چارچوب یک انسان اندیشمند که به ،کنیممی
بیان  فهم و ،سوزاندمی سوزد وافروخته که میظاهری او نیز آرام و طبیعی باشد، بلکه در قالب آتشیاحوالات 

های عبارت گوید، نه از واژگان وهای مفهومی سخن میروابط حوزه از یمفهوم ةاستعار» بنابراین کنیم.می
 زبان، پس هستند، یمفهوم هایاستعاره کشف یبرا ییهاسرنخ ای یدسترس نقاط صرفاًزبان های عبارتزبان. 

اما  و .(14: 1399پرگو، سیفی و  )هوشنگی گذردیم ذهن در که است یزیچ آن از رازگشودن یبرا یراه
 در زبان عربی بسیارند: مذکور ةنمودهای زبانی استعار

 .نارحرارة الالغضب  -4-2-2

 گرفت.از خشم آتش فلانی :غضبا فلان اشتعل (19

 افروخت.براتَّقد غیظا: از خشم  (18

 زدی.آتشم حقیقتاً من را سوزاندی/ :غضبا یحقا احرقتن (21
 گرفتی.با آتش خشم مرا هدف :بنیران الغضب یلقد رمتن (21
 شد. خیلی زود خشمم برافروخته :یوسرعان ما تأجج غضب (22

 .شدمی رأیته یتوهج من الغضب: او را دیدم که از خشم برافروخته (23
 خشم عظیم ملت، آتش زیر خاکستر است. :نار تحت الرماد عارم یغضب شعب (24

 کشید.می خشم در درونم زبانه :یستعر یداخل یکان الغضب ف (25

 .کردآتش بازدم می ،: از خشم3الغضب من یزفر بات (26

                                                           
 شده، عصبانی )دهخدا(آتیشه: دو بار پختدو. 1

2. Fury 

 شد. : صدای برافروختن آتش شنیدهزفرتِ النَّارُ. 3
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نند، کهای مذکور برای صحبت درباره خشم استفاده میطور معمول از عبارتسخنگویان فارسی و عربی به
 استعارة دهد که تنوع اشکال بیانمیها نشاننگاهی به داده ست.ا بیانشان، استعاریکه متوجه باشند که بدون آن

 که: چنان ستا در زبان عربی بیشتر از فارسی «خشم آتش است»

 ... ،گرفتشد، گُردر فارسی: آتیشیالف. 

 ... تأجّج، اتّقد، اضرم، استعرّ ودر عربی: اشتعل، احترق،  .ب
 است و هر کلمه در ساختارها و اشتقاقی ،که زبان عربیآن این ضروری است وذکر یک نکته در اینجا 

عنای مطاوعه است که مباب افتعال ،اشتعال گیرد مثلاًخود میفعلی، معانی متفاوتی به مشتقات متفاوت اسمی و
ا ب هاتاین عبار ت اگر بخواهیم به بررسیبدین جه ...، مفهوم انفعالی دارد و ،ضمن خود دارد یا انفجار را در

رفتن آن گنیز طبق ترکیب قرار و گیرندمیخود های متعدد اشتقاقی بهکه واژگان در ساختار ایتوجه به معانی
 ردیم که در طاقت این پژوهش نیست.گی میختدستوری زبانشنا جمله، بپردازیم وارد شاخه مطالعات در هر

 شدن دود است.گرما، متصاعدهای استعاریِ حوزه مبدأ یکی از استلزامو اما 
 شد.ش دود بلند میاز کله (27

ت نیز بر حوزه حرکت و جه این عبارت بیانگر شدت گرفتن خشم و ناتوانی در کنترل خشم است و مشتمل
 باشد. متناظر با این عبارت در عربی نیز وجود دارد:می

 شد. اش بلندکله هایش/رأسه. دود از گوش أذنیه/ من الدخان خرج (29
 غضب حتی سال الغضب من أذنیه. (28

های استعاریِ حوزه مبدأ آوردن حرارت با استفاده از آب سرد، یکی دیگر از استلزامکردن یا پایینخاموش
 گرما است که در هر دو فرهنگ وجود دارد:

 وقتی خشمگین میشوی یه آب به صورتت بزن/ وضو بگیر. (31

 انگاری که آب روی آتش ریختند. (31
بالماء البارد أو اغتسل. وقتی خشمگین میشوی با آب سرد وضو بگیر یا استحمام اذا غضبت فتوضأ  (32

 کن.

 .)آرام بگیر( بریز ت: آب بر زغال( 143: 2117)الحق والشریف:  ماء جمرک علی هرق (33

 سوزد و هم برای پایینباشد که فرد در آن می کردن آتشیتواند برای خاموشاستفاده از آب سرد هم می
 حرارتِ ظرف حاوی سیال داغ، که همان بدن فرد خشمگین است که حاوی سیال خشم است.آوردن 

 درون ظرف است  سیالگرمای  ،خشم -4-2-3

یب باشد؛ ترکمی «بدن، ظرف احساسات است»و  «خشم، گرما است» حاصل ترکیب دو استعارةاین استعاره، 
به  های استعاری منجرها و استلزامکه نگاشت گردد، بدین معنادو یا چند استعاره، بسط استعاری را موجب می

 :بینیممیزیر  یهادر عبارت را استعاره ایننمود گردد. ها میتعداد بیشتری از عبارت
 آمد. جوشخونش به (34
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 خورد.می جوش بود شده وی به که اهانتی از (35
 میزد.حرفاش تو مخم قل (36
 فلانی جوشیه. (37

 (.44: 1383)ملکیان و ساسانی،  رفته بالاآمپر چسپونده/ آمپرش  ده/آوربدجور جوش (39

 ،دهدمی دستفشار در سطح خاص، مختصات فرهنگی بیشتری را بهتحت که گفتیم مطالعه ظرفِ طورهمان
این  .است فارسی )ایرانی( بنیادهای فرهنگکه از استعاره کردهداغ سازی فرد خشمگین با خودرونظیر مفهوم

که از یااست که این افراد در تجربه وجود آمدهطبقه تعمیرکاران یا دارندگان اتوموبیل به، ابتدا در میان استعاره
هانه ناآگا صورتسپس بهاند دهو پیامدهای آن مواجه ش «دن خودروکرداغ» اند با پدیده فیزیکیخودرو داشته

 مگینگونه فرد خششود و اینی فیزیکی و فرد خشمگین در ذهن برقرار میپیوندهایی ذهنی میان این پدیده
 که ماشین وارد زندگیدر گذشته نبوده و از زمانی هاعبارتگونه این  .گرددسازی میکرده مفهومبا خودروی داغ

متعارف  هایتدریج به جرگه استعارهدر ابتدا نو و به کهگردند، سازی خشم استفاده میانسان شده، برای مفهوم
الت سازی حجهت برجستهتواند علاوه بر ایجاد شناخت، بهآلات میاستفاده از ماشین .پیوندندمی و قراردادی

 سازی خرد و اراده باشد.شدن شخص خشمگین و پنهانمکانیکی
ی اراختس ةنگاشت ]انسان، ماشین است[ دانست و ذیل استعارحاصل اسم عبارت مذکور را توانسو میاز یک

 ةرا استعارروحی، گرما است[ دانست و آننگاشت ]حالت را حاصل اسمآن توانداد و از سوی دیگر میقرار 
گاشت نتوان به دو یا چند اسممفهومی را، می ةبنابراین گاهی بازنمود زبانی استعار» شناختی دانست.هستی
آمپرش در عبارت  همچنین .(148: 1382)افراشی،  «را در بیش از یک طبقه قرار داد داد و در نتیجه آن نسبت

باشد. یم «فراوانی، بالا است شدت/» ةی استعارشود، که دربردارندهمی جهت نیز دیده و حوزه حرکت، رفته بالا
 (ودشکه مزاج آن گرم تصور می داغ )در اینجا صفرا انگاری بدن برای سیالشناختی ظرف هایعبارتاز دیگر 

 :ی فرهنگی داردکه ریشه استعبارت زیر 
 مزاجه.  سید آتشی (38

رک مشت ،های مختلففرهنگدر و  در سطح عام گینخشمفرد سازی برای مفهوم ،فشارظرفِ تحت استعارة
 بودنآن، مایع یا گاز عدمداغی یا ، اما این استعاره، در سطح خاص و در مصادیقی نظیر نوع ظرف، الزاماست

 نهنمومانند عبارت  ،دهدزبانی بدست میهای خاص خود گرفته و نمونههای خاص فرهنگی بهویژگیماده و... 
م، بر اساس مقدار چهار مایع )بلغ طبایعگیرد. این طبایع چهارگانه در طب سنتی ایرانی منشأ می مبحثکه از 

اجند و مز، گرم)زیادی صفرا( افراد با طبع صفراوی ، که طبق آن،دنشوسودا، صفرا و خون( در بدن، تعیین می
واقع خشم در این بیان مفهومی، هم عامل محرک بیرونی دارد و هم عامل شوند. در خشمگین می زود

 :نیز وجود دارد در عربی متناظر با این عبارت، فیزیولوژیک درونی.
 اگر با فردی صفراوی مزاج مواجه شدی ... . ذا کنت تواجه صفراوی المزاج ...:ا (41

 الغضب حرارة السائل داخل الوعاء. -4-2-4

 زبان عربی نیز نمود زبانی بسیار دارد:این استعاره در 
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 (.143: 2117جوشید )الحق والشریف: رأیته یغلی من الغضب: دیدم خونش از خشم می (41

 خورد چجور.میمرد جوش :صار الرجل یغلی غلیانا (42

 جوش آمد.خشمش به غضبه: دیگِ مرجل جاش (43

 غلیان آمد.وجوش خونش به :استشاط غضبا (44

 آمد.جوشاز خشم به درونش/ شکمش :الغضب من جوفه غلی (45

نفجار، ، او بخار دود، فشارانبساط، امتلاء، ندارد؛ و اما برای خشم عبارت آخر، در فارسی متناظری با این مبدأ 
به مقصد خشم منتقل که است  مایع داغ درون ظرف های استعاریاز استلزامو... همگی  مادهترکیدن، پرتاب 

امی ظرفیت استلز بیشترِاز  «خشم مایع داغ درون ظرف است» ةدهد که استعارمینشان هابررسی داده .شودمی
 کسانی مبدأهای با لزوماً نه هاییمتناظر صورتبه استلزامی نمودهای این است و بهره گرفتهدر هر دو زبان خود 
 .است مشاهده قابل زبان دو میان

کرد که دلیل وجود مؤلفه توان فرضانسان حضور دارد، میهای بالا، خون از آنجا که در بسیاری از مثال»
، دهد که هنگام عصبانیتها نشان میاست. بسیاری از مثال «خون» های ظرف عمدتاًمایع در بسیاری از استعاره

دید های ظرف پها، عنصر فشار را در استعارهمتعاقب آن انقباض عضلانی و فشار شش رود وفشار خون بالا می
رو معتقدم که . از اینفشار را چه با گرما و چه بدون آن دارندها تصویر ظرف تحتهمه زبان آورد. ظاهراًمی

سازیِ استعاریِ شخص عصبانی در شده )مجازهای مفهومی( انگیزه شناختی را برای مفهومفیزیولوژی مفهومی
اما ظرف تحت فشار بدون الزام  . و(273: 1389)کوچش، « کندها فراهم میقالب ظرف تحت فشار در زبان

 گرما:

 خشم سیال درون ظرف است. -4-2-5

 لبریز از خشم شدم. (46

 با قلبی آکنده از خشم... (47

 جام غضبش را بر وی ریخت. (49
 نزدیکی چانه یا بینی(.دیگه به اینجام رسیده )اشاره بهاز دست او  (48

 .هعلیگویند: غضب شدن در عربی متناظر ندارد. در عربی میکسی عصبانی« از دست»تعبیر 

 :عربیدر الذکر اما استعاره فوقو 

 الغضب سائل داخل الوعاء. -4-2-6

 امتلأ من الغضب: مملو از خشم شد. (51
 هو مملوء من الغیظ: او پر از خشم است. (51
 صبّ علیه جام غضبه: جام غضبش را بر او ریخت. (52
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 ز آنو یا موضعی ا بدنکل  کردندر عربی از باد باشد.می «فراوانی بالا است شدت/»ها این عبارت استعارة
ات حوزه استلزامتواند از می انبساط البتهداغی ندارد ]الزامچند  هرگردد، سازی خشم استفاده مینیز برای مفهوم

 :[باشدگرما 
 است. غضب باد کرده او از خشم و :هو منتفخ غیظا وغضبا (53
حارث روزی خشمگین شد و در لباسش  :(76: 2115)الخماش،  ثوبه یالحارث غضب یوما وانتفخ ف (54

 کرد. )پر لباسش( باد
 کرد. باد های گردنش متورم شد/رگ :انتفخت أوداجه (55

 .استهای گردنش متورم الورید: رگ منتفخ فلان (56

 کاربرد دارد:احساسات برخی برای بیان البته در فارسی تورم موضعی 
 کرد. رگ غیرتش بادالف. 

 .نگیری 1بادغم احساست را بگو تا .ب
 (.111: 1397)نجفی،  (مغرور و مدعی )برای فردات این همه باد داره هنوز هیچی نشده کلّه .ج

جار سازی جنبه فشار، از مفهوم انفکه با برجستههای استعاریِ حوزه مبدأ گرما، انفجار است یکی از استلزام
ر ظرفی حاوی سیال داغ است که منفج ةمثابیعنی فرد خشمگین، بهشود. برای فهم و بیان خشم استفاده می

 :شودمی
 شد.از شدت خشم مغزش داشت منفجر می (57

 رفت.از کوره در (59
 این مفهوم استعاری در»یا گاز باشد.  تواند مایعشود میکار برده میهاستعاری بکه در این مفهوم ایماده

رار ای قمایع یا گاز در محفظه کهحقیقت برگرفته از دانش عمومی ما نسبت به جهان اطراف ماست: هنگامی
شد که اگر  باعث افزایش فشار درونی ظرف خواهد شود وهای آن منبسط میشود، مولکول شود و گرم داده

های متناظر با برخی از نمونه(. 119: 1381)صراحی،  «گرددمنجر به انفجار می کند این وضعیت ادامه پیدا
 در عربی عبارتند از: های بالا،عبارت
 .کردفوران/ شد منفجر آتشفشان مثل :مثل البرکان ثار /انفجر (58

 کرد.او را دیدم که از خشم فوران میالغضب:  من یفور رأیته (61
 انگیزد.های خشم را برمیتوضیحات او، آتشفشان :تعلیقاته تثیر براکین الغضب (61

 رفت.کرد/ از کوره درغلیان :ثارت ثائرُه (62

 شد.هام داشت از خشم منفجر میرگ :تنفجر من الغضب یکادت عروق (63
که قلب در اثر افزایش فشار درونی ناشی از خشم، خون زیادی را به سوی  ستبه این معنا اخیرعبارت 

تناظر مرسد، حالت انفجار میدود رگ است در نتیجه رگ متورم و بهکند که بیش از ظرفیت محها پمپاژ میرگ
                                                           

 شدن غده تیروئید، گواتربزرگ. 1
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بض شدت نوجود دارد که  «زدبیرون می ششقیقههای شدت عصبانیت رگ از»در فارسی عبارت  عبارتاین  با
خاب انت .گرددتصور نمیانفجار در آن  ، وقوعمانند عربیدهد، ولی خون را نشان میرفتن فشار ناشی از بالا
اشتن داز پیش وجودنظیر:  های خشم داردسازی برخی جنبه، نشان از برجستهعنوان مبدأ زبانیآتشفشان به

 .رسانی گستردهبودن و آسیب فشار شدیدتحت ،رسیدن نظربه ناگهانی، خشم
سی دلیل نبود یک منبع حاین امر به ما از دیدگاه»در گذشته نبوده  «انفجار استخشم » استلزام استعاری

ن می ترقه و بمب و با مواد منفجره و زمان قدیماست، آنان در  )گذشتگان(روشن برای این استعاره در ذهن 
ند، که های آب آشنایی داشتتنها با انفجار چشمه اند وا تجربه نکردهر هاران آتشفشانوآشنایی نداشتند، آنها ف

م در خش سرد و خاموشگر است و ،که آب فیزیکی با خشم سازگار نیست؛ چرا انفجار آب نیز از لحاظ روحی و
 .(99: 2115 الخماش،) «است شدن ورشعله معنای آتش ودانیم بهمیکه  طورمنظر آنها همان

 خشم، گرمای جامد درون ظرف است. -4-2-7

 .شد/ منفجر میترکیدمغزم داشت می (64
 .کشیدمخم داشت سوت می (65

جهت فشار زیاد ناشی از حرارت به بهجامد است که در آن جای دارد، مغز مغز اینجا در سر است که خشم 
ل شکل سیابه داده و حالت جامد خود را از دست گردد، البته در عبارت دوم گویی مغزنزدیک میحالت انفجار 

آمدن شیء جامد است. در واقع شدت خشمی که با جوش سوت پیش از انفجار رسیدهودرآمده و به نقطه جوش
ره نیز این استعا در عربی شود.می تصور ،مایعآمدن که با جوش است گردد شدیدتر از زمانیسازی میمفهوم

 :وجود دارد

 داخل الوعاء. الغضب حرارة الجامد -4-2-8

 مخم منفجر شد. انفجر مخی. (66

ده برای علاوه بر انفجار مغز، انفجار قلب نیز در هر دو زبان، وجود دارد که برای بیان غم و خشم فروخور
یز وجود های مذکور، خشم در قلب نبر آن است که از منظر شناختیِ فرهنگو دال مدت طولانی، کاربرد دارد

ه گردد کسازی میعنوان ظرفی مفهوم. در انفجار مغز، جمجمه ظرف است ولی در انفجار قلب، خود قلب بهدارد
 غلیان است و در آستانه انفجار:ومحتویات آن در جوش

 انفجر قلبی. قلبم منفجر شد. (67
 ترکه.شه/ دلم داره میقلبم داره منفجر می (69

ای نامبرده، اعضنقش حیاتی گیرد و ثیر گرما قرار میأعنوان یک کل، تحت تبدن به بینیمکه می طورهمان
گردد؛ بنابراین محور معنایی احساس پذیری، تمامی بدن دچار اختلال میکه در صورت آسیب ستای اگونهبه

محدود  نابودگری آن از یکسو و ظرفیتسازی شدت گرما و جنبه شده با گرما، برجستهروانشناختی خشمِ شناختی
چند انفجار کل بدن، شدت بیشتری را نسبت به منفجرشدن سر  دگر است. هرروان و فیزیولوژی آدمی از سوی

 یا قلب دارد:
 داشتم منفجر میشدم. (68
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 شد.مخم داشت منفجر می (71

ارسی های فرا در زبان« استخشم گرما » های استعارةترین عبارتنظر داشته باشیم که ما رایجو اما باید مد
ن های رایج از قلم افتاده باشد بنابرایایم، و ممکن است برخی از همین عبارتو عربی با یکدیگر مقایسه کرده

 رد.کبنیاد یا متناظر را در زبان مقابل انکارهای فرهنگتوان وجود برخی استعارهها، نمیدر سایه این تحلیل
 

 «خشم گرما است» مفهومی  های ترینرایج: 3جدول 

 مجازهای مفهومی

 خشم، گرمای بدن است:
، شدسرخ هاش/ چشمصورتش ،الان فشارش میره بالا
 .شناختخودی وغیر خودی نمی

 الغضب حرارة الجسم:
 احمرتّ الغضب، من احمرتّ لقد، بدأ ضغط دمه یرتفع

 إدراکه تشوّش، عیناه

 های مفهومیاستعاره

 خشم، گرمای آتش است:
افراد  گرفت،گرفت، گرُس، آتشآتیشهدو آتیشیه، فلانی
 خرمن بر بود ایجرقه اقدام شدند، آن خشم آتش طعمه
 با ور است، تروخشک خاکستر زیر آتش خشم، قبیله خشم

 .شدبلندش دود از کلهآب رو آتش ریختن، سوزاند،  هم

 الغضب حرارة النار:
أضرم غیظی، اشتعل/ اتَّقد/ احتدم/ تأجج فلان غضبا، 

 تأجج ام الغضب، وسرعان بنیران رمتنی ، لقدأحرقته بغیظه
 ارن عارم شعبی الغضب، غضب من یتوهج غضبی، رأیته

 من ریزف یستعر، بات داخلی فی الغضب الرماد، کان تحت
 جمرک علی رأسه، هرق/أذنیه من الدخان ، خرجالغضب

 ماء

 :)گرمای جوشش( است ظرف درون سیال گرمای خشم،
 مخم تو خورد، حرفاشمیجوش ... آمد، ازجوشبه خونش

 رآمپ کرده/داغ /آوردهجوش جوشیه، بدجور زد، فلانیمیقل
، سید ، از کوره دررفت)خودرو( بالا زده /چسپونده

انیت عصباز  شد،داشت منفجر می قلبمم/مغز ،مزاجهآتشین
، یه آمدنمی در خونش زدیمی کارد، شدداشت منفجر می

انگاری بدن فرد برای سیال داغ به صورتت بزن )ظرفآب 
 .خشم(

 :)حرارة الغلیان( الوعاء داخل حرارة السائل الغضب
 لرجلا یغلی، صار دمی تجعل نکرأیته یغلی من الغضب، إ

 وفهج غضبا، غلی غضبه، استشاط مرجل غلیانا، جاش یغلی
 الغضب. من

 تثیر لیقاتهتعالغضب،  من یفور البرکان، رأیته مثل ثار/انفجر
 کادتوجهه،  فی الدم ثارثائرُه،  ثارت، الغضب براکین
.، المزاج ..، عندما رأیت صفراویالغضب من تنفجر عروقی

 اغتسل. أو البارد بالماء فتوضأ اذا غضبت

)سیال تحت فشار بدون  است ظرف درون سیال خشم،
 :الزام گرما(

 اینجام هب دیگه خشم، از آکنده قلبی با لبریز از خشم شدم،
 کاسة هاشغضبش را بر وی ریخت، چشم رسیده، جام

 .شدهخون

/ رارةالحضغط بالالسائل تحت ) الوعاء داخل سائل الغضب
 :(دونها

 یهعل صبّامتلأ من الغضب، إن الغیظ الذی یملأ صدره، 
 انتفخت أوداجه، منتفخ الورید.غضبه،  جام

 :است ظرف درون جامد گرمای خشم،
 کشید.سوت می/ شد/ منفجر میترکیدمی مغزم داشت

 :الوعاء داخل الجامد حرارة الغضب
 .مخی انفجر
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 شده با گرمامفهومی خشمساختار  -5
، حریف ،گیاههای مختلفی نظیر های متعددی دارد که با مبدأچراکه جنبه ،شودخشم فقط با گرما تعریف نمی

ا که ب پردازیمما در این پژوهش به توصیف آن بخش از مفهوم خشم می شود.بندی میو... صورت بیماری
، ین الگوهاا الگوهای شناختی خشم را بشناسیم.یابی به این مهم باید الگو/ ای دستبر شود.یم یمفهوم ساز

معنای آن دسته از مفاهیمی مفاهیم مرتبط به. است 1مفاهیم مرتبطو  مجازهای مفهومیها و متشکل از استعاره
 و... .  نفرت، رنجش، انتقامباشند نظیر  مفهوم خشم ارتباط نزدیکی داشتهبا است که 

توان به بهترین شکل به سه الگوی ست که مفهوم عام احساس را میبر این (163: 1389)نظر کوچش 
عریف در این پژوهش با خشم بازتکه های فرعی آنها تقسیم کرد. این سه الگوی اصلی )اصلی و بسیاری خوشه

 گردند( عبارتند از:می
ژیکی و فیزیولوهای ثیر پاسخأاین الگو تحت ت دهنده:علت آزارپاسخی آنی به مثابةخشم بهالف( احساس 

ادر ق کنند و نهایتاًهای مفهومی است که شدت و کنترل را بیان میرفتاری، و نیز محتوای استعارهای و چهره
نده است، دهآورد که برایش آزاروجود میعلتی حالتی را برای فرد به براساس این الگو، به کنترل هم نیستند.

احساس فشار درونی و اضطراب  و حالت فیزیکی نامطلوب دارد، رودشود، دمای بدنش بالا میناخشنود می
کند حساس میاتواند درست فکر کند، ، نمیدارندسرخی چشمانش میل به وکند، ، رنگ صورتش تغییر میکندمی

رایش خواهد حالتش را کنترل نماید اما بنگرد، مینگری به جهان میبا محیط هماهنگ نیست، با بدبینی و منفی
گردد و در این رابطه بر او چیره می نیروی خشم العمل رفتاری نشود ولیاهد درگیر عکسخومیدشوار است، 

افت ، بییر وضعیت نمایان سازدنیاز دارد احساس خود را برای تغتجربه احساسی عمیقی دارد، منفعل است، 
 ابلقشود، ممکن است درگیر رفتارهای وحشیانه و غیردعوا است، درگیر پاسخ رفتاری میوجنگ اوموقعیتی 

 .گیرد(شود/ آتش می)منفجر می انی شودجبر
 سازی خشمدهد که مفهومنشان می ی فارسی و عربیهاتحلیل داده ارزش:ضد مثابةب( ارزیابی خشم به

حال  حس وکه  کند چرابا آتش، ظرف حاوی سیال داغ، انفجار و... خشم را، مفهومی با ارزیابی منفی معرفی می
 .را در خود دارد شدن و...خود و دیگران، مغلوب نیروی خشمسانی بهرو دشوار، آسیب سختروانی  - فیزیکی

ای ههای فارسی، کردی و گیلکی مانند زبانهای زبان( بر این باورند که استعاره52: 1387روحی و همکاران )
دانند و برخلاف فرهنگ آمریکایی نمودن خشم را خردمندانه و راه حفظ روابط فردی میچینی و ژاپنی پنهان

شم مشترک دو فرهنگ عربی و فارسی، خ دینیالبته بر اساس تعالیم  شوند.تخلیه خشم نمیافراد ترغیب به
بوده ولی  کیدتأ در گذشته نیز پیامدهای ناگوار خشم محل .2شودها، ارزش شمرده میهنگام دفاع از ارزشبه

                                                           
1. Related Concepts 

دن شها، تغییر بافت اجتماعی و قانونمندناپذیر آن از طریق رسانهجهت مشاهده سریع تبعات جبرانتوان گفت که امروزه خشم بهمی. 2
 شود.ساز و ناکارآمد شناخته میای بحرانعنوان پدیدههای روانشناسانه، بهسازی واکاویروابط و فرهنگ
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شکل  هشد. بنابراین گاهاً بتنها جایز بود بلکه تشویق نیز میآمد خشم نهمیان میها بهوقتی پای دفاع از ارزش
 است: شد. برای مثال در عربی آمدهسازی میفرهنگ« شدهکنترل»

 تا،بی ،)کلینی رازی فیغضب فی محلّ الغضب، ویحلم فی محل التَحلّم، ولا یخرجه غضبه عن الاختیار 
و خشمش اختیارش را از او  کندشود و در موضع مقتضی بردباری می(: در جای مقتضی خشمگین می12، ح2ج

 کند.سلب نمی

حالت  وخشم، احساسی ناخوشایند که دهد نشان می هاتحلیل داده :احساسی ناخوشایند ةمثابج( خشم به
 است.روانی نامطلوبی  - فیزیکی

سازی را از های مبدأ در فرایند استعارهترین حوزه( رایج34-42: 1389کوچش )باید اشاره کرد که  در پایان
در پژوهش آنها را کاربرد اند و در جدول ذیل، نحوة حوزه 13فرهنگ استعارة کوبیلد استخراج کرده است که 

 سنجیم.میحاضر 
 

های با حوزه عربی فارسی و هایدر زبان شده با گرمامفهومی مبدأ خشم یهاحوزه ةمقایس: 4جدول

 کوچش ةشدمعرفی

 زبان عربی زبان فارسی کوچش

 .احمرت عیناه .بودسرخ شدههاش چشم اعضای بدن

   بیماریسلامتی و 

   حیوانات

   گیاهان

  .رفتاز کوره در )سازه( ساختمان

  نده.آمپر چسپا ها و ابزارهادستگاه

   هابازی ورزش و

   تجارتپول و 

 غضبه. مرجل جاش زد.میحرفاش تو مخم قل آشپزی و غذا

 حقا احرقتنی غضبا. .آتیش گرفتم گرما و سرما

   1روشنایی و تاریکی

 کادت عروقی تنفجر من الغضب. .ترکیدمخم داشت می نیروها

 امتلأ من الغضب. .آمپرش زده بالا جهتو  حرکت

بنیاد این پژوهش های فرهنگ( به داده2115های بین فرهنگی کوچش )اگر بخواهیم بر اساس تفاوت
که هر دو زبان از  معنابدینند هست 2متجانس هایباشیم باید بگوییم که بیشتر جزو استعاره ای داشتهاشاره

ند ادر سطح عام استفاده نموده «جهت/ نیرو/ سیال درون ظرف است و خشم گرما/ حرکت»هایی مانند استعاره

                                                           
 خود داشته باشد.تواند روشن و واضح نبودن فضای دید شخص خشمگین را در مفهوم می« بود هاش کاسة خون شدهچشم»عبارت  .1

2. Congruent metaphors 
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 اند مثلاًوجود آوردههای خاص زبانی بهسپس اطلاعات خاص شناختی فرهنگ خود را به آن افزوده و استعاره
 جای گرما، کورهرا انتخاب و سپس به «خشم گرما است»استعارة عامِ در فارسی،  «خشم کوره است»استعارة 

شمگین، فرد خ»است. همچنین در استعارة  شده از کوره مانند کرده را برگزیده و فرد عصبانی را به شیء پرتاب
امساعد نجای فشار/ حال ، گویندة فارسی، مبدأ نیرو/ خرابی ماشین را برداشته و آن را به«اتوموبیل خراب است

 است. دست دادههفرد خشمگین گذاشته و استعارة خاص زبانی ب
 

 گیرینتیجه -6
 یخی،روابط تار همجواری جغرافیایی،جهت به «انتقال» عاملدهد که نشان می های این پژوهشدادهبررسی 

 ولـشمی جهانـانگیختگ» نِـل بنیادیـعامی علاوهبه لفـمخت ایـهدر حوزه رهاـثأت ر وـثیأی و تـکیشهم
ند نباید چ هر .است میان سخنگویان این دو زبان موجب شدهاشتراکات شناختی وسیعی را ، «کیـفیزیولوژی

جیحات تر و اندیشگانی و متفاوت تجربی هایگونه در ایجاد ،را های مذکوریک از زبان فرهنگ مختص هر نقش
 که: سدرنظر میچنین بهها بررسی دادهبر اساس . نادیده گرفت زبانیهای خاص تبع آن، استعارهو به شناختی
نی بدن کنند یعهنگام خشم، خودشان را تحت تأثیر فرآیندهای مشابهی تصور می ،زبانانزبانان و عربفارسی

حت ت آندر ای ماده مثابةخشم به کهبینند می ،و یا ظرف تحت فشارِ حرارت مشتعلای پدیده مثابةخود را به
ر یتواند در فرهنگِ شناختی این دو زبان مشترک باشد نظ، حال این ظرفِ تحت فشار میاستفشار حرارت و 

( آوردهوشجدر فرهنگ فارسی ) بنیاد باشد نظیر اتوموبیلو یا یک ظرف فرهنگدیگ جوشان و کوه آتشفشانی 
 موضوع استعارة همچنین تنفجر(.)کادت عروقی  جار در عربیوقوع انف عنوان محلبهرگ  پنداریِو یا ظرف
 است. گرفته بهره خود استلزامی ظرفیت بیشترِ از زبان دو هر در پژوهش،
در مقایسه  «خشم آتش است»توان گفت زبان عربی، شرح وبسط بیشتری را برای بیان معانیِ استعاریِ می

 جسمکید بر تأبودن و نیز تتوان در خاصیت اشتقاقیعلت این موضوع را می دهد.با زبان فارسی نشان می
 وجو کرد:در این زبان جست فیزیولوژیکی

 الف. در عربی: اشتعل، احترق، استشاط، تأجّج، اتّقد، اضرم، استعرّ، التهب، احتدم و...
 شد.گرفت، برافروختهرشد، گُدر فارسی: آتیشیب. 
 هاییاند یعنی هر دو زبان از استعارههای متجانسجزو استعاره عمدتاًبنیاد این پژوهش، های فرهنگداده

های خاص زبانی سپس اطلاعات شناختی فرهنگ خود را به آن افزوده و استعاره در سطح عام استفاده نموده
را انتخاب و « خشم گرما است»در فارسی، که استعارة عامِ « خشم کوره است»اند مثل استعارة وجود آوردهبه

 است.گزیدهجای گرما، کوره را برسپس به

برخی  به جهتتوان میولی  مشابه است، تقریباًشده با گرما، در هر دو زبان مفهومی الگوهای شناختی خشمِ
خشم در موقعیت مناسب نظیر خشم در  ابراز برایکه  فرهنگ عربی و فارسیمشترک میان دو  دینیتعالیم 
ر رابطه دفرعی برای خشم در هر دو زبان مشاهده نمود.  یک الگوی نسبتاً اند،وجه مثبتی قائل ،عدالتیبیبرابر 

، (زاردهندهآ عاملآمدن پدید) با الگوی اصلیِ هاالگوی حاکم بر این دست عبارت، نیز های مرتبط با مزاجبا عبارت
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یشگی هممحرک فیزیولوژیک نوعی بر عامل بیرونی،  علاوهمزاج تطابق تام ندارد چراکه گویی افراد صفراوی
 کند.ای ایجاد مینمونهغیررند و این خود نوعی الگوی داشدن برای خشمگین نیز

 و« سیال»گونه که از دو مفهوم همان« سیال درون ظرف است ،خشم» ةبا دقت در نمودهای زبانی استعار
یشتری بر بتأکید ، «خشم آتش است»توان دریافت که این استعاره در مقایسه با استعاره میآید، میبر« ظرف»

را  «اوج خشم» مستقیماًگویی  «گرفتفلانی از خشم آتش» در مثلاً .خشم دارد میزان /بودن شدت ایمرحله
و بعد  «آمدن سیالبالا»سپس  «نآوردجوش»تواند میمرحله بعد  «کردهفلانی داغ»ولی در  ،گیریمدر نظر می

 .باشد «شدنیا منفجر شدنریزسر» نهایتاًو  «شدن بخارمتصاعد»
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